
دیپلماتیـــک برای پایـــان دادن به بحران اســـت. این 
رویکـــرد بـــا نادیده‌گرفتن ماهیـــت تقابـــل آمریکا با 
جمهوری اســـامی ایران و کم‌توجهی به ظرفیت‌های 
بازدارندگـــی و شـــبکه‌های منطقـــه‌ای، کشـــور را در 
موضعـــی منفعـــل و وابســـته قـــرار می‌دهـــد. تجربه 
امروز ســـوریه نشـــان می‌دهد عقب‌نشـــینی در برابر 
آمریکا و اســـرائیل نه‌تنها دســـتاوردی نداشـــت، بلکه 
به اشـــغال بخش‌هایی از خـــاک و تضعیف حاکمیت 
ملـــی انجامید. تـــداوم این نگاه می‌توانـــد تجربه تلخ 

بی‌طرفـــی در جنگ‌هـــای جهانـــی را تکـــرار کند.

تقابل در پیچ فرسایشی است
امـــا باید این واقعیـــت را بپذیریم کـــه رویارویی اخیر 
در حال فرسایشی شـــدن است. پدیده‌ای که نه تنها 
هزینه‌های مادی و انســـانی را افزایش می‌دهد، بلکه 
ســـاختارهای سیاســـی، اجتماعی و اقتصادی کشور 
را نیـــز تحـــت تأثیر قـــرار می‌دهـــد. در بعـــد نظامی، 
فرســـایش جنگ به معنـــای تحلیل رفتـــن تدریجی 
توانمندی‌هـــای دفاعـــی، کاهـــش ذخایـــر راهبردی 
و افزایـــش آســـیب‌پذیری در برابـــر حمـــات مکـــرر 
دشمن اســـت. در بعد اقتصادی، جنگ فرسایشی با 
ایجاد ناامنی پایدار، کاهش ســـرمایه‌گذاری، افزایش 
نرخ تورم، اختـــال در زنجیره‌هـــای تأمین و کاهش 
درآمدهـــای ارزی، اقتصـــاد کشـــور را بـــا چالش‌های 
جـــدی مواجه می‌کنـــد. در بعـــد اجتماعـــی، تداوم 
جنـــگ، فشـــار روانـــی بـــر جامعـــه را افزایـــش داده، 
امیـــد بـــه آینـــده را کاهـــش می‌دهـــد و زمینه‌ســـاز 
نارضایتی‌های اجتماعی می‌شـــود. در بعد سیاســـی، 
فرســـایش جنگ، فضای گفت‌وگوی ملی را تضعیف 

کـــرده، دو قطبی‌هـــای داخلـــی را تشـــدید می‌کند و 
امـــکان تصمیم‌گیری‌های عقلانـــی و مبتنی بر منافع 
ملی را کاهش می‌دهد. همچنین، فرســـایش جنگ، 
کشـــور را در معرض تهدیدات امنیتی جدیدی مانند 
افزایـــش فعالیت‌های تروریســـتی، تقویت گروه‌های 
تجزیه‌طلـــب و تشـــدید بحران‌هـــای هویتـــی قـــرار 
می‌دهـــد. تجربـــه تاریخـــی نشـــان داده اســـت کـــه 
جنگ‌هـــای فرسایشـــی، حتـــی بـــرای طرفـــی که در 
نهایت پیروز می‌شـــود، هزینه‌هـــای جبران‌ناپذیری 
بـــه همراه دارنـــد و می‌تواننـــد نســـل‌ها را تحت تأثیر 
قـــرار دهند. بنابرایـــن، امید به پیـــروزی و وعده‌های 
خوش‌بینانـــه در جنگ باید معقول شـــوند و کشـــور 
نیازمند یک راهبرد هوشـــمندانه برای خـــروج از این 

وضعیت اســـت.
 

نه جنگ بی‌پایان، نه صلح تحمیلی
آنچه امروز کشـــور بـــه آن نیـــاز دارد، بازاندیشـــی در 
رویکردهـــا و حرکت به ســـمت یک رویکـــرد متوازن 
اســـت؛ رویکردی کـــه در آن، به جنگ و آثـــار آن یک 
نـــگاه چندبعـــدی )سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعی 
و روانـــی( داشـــته باشـــد و توانمندی‌هـــای درون‌زا و 
مســـتقل، مبنای همـــکاری راهبردی قـــرار گیرد. این 
رویکرد متوازن بر چند اصل کلیدی اســـتوار باشـــد. 
 تدویـــن راهبـــرد خـــروج از طریق دفـــاع قدرتمند با 
چشـــم‌انداز سیاســـی: یکـــی از مهم‌تریـــن الزامات 
کشـــور در شـــرایط کنونـــی، تدویـــن راهبـــردی برای 
خـــروج از وضعیت فرسایشـــی اســـت. تقویت توان 
نظامـــی و بازدارندگـــی، خط قرمز کشـــور محســـوب 
می‌شـــود، اما نباید به غفلت از دیپلماســـی یا تقلیل 

همـــه ظرفیت‌های ملی بـــه رویکردی صرفـــاً نظامی-
امنیتی بینجامد. دفاع هوشـــمند، ترکیبی از قدرت 
سخت و نرم اســـت که با حفظ امنیت، امکان پایان 
راهبردی جنگ را فراهم می‌کنـــد. در این چارچوب، 
جنگ ابزاری برای تأمین منافع ملی اســـت، نه هدف 
نهایـــی، و پایان آن از مســـیر دیپلماســـی متـــوازن و 
مذاکرات عزتمندانه دنبال می‌شـــود. دیپلماسی نیز 
بر مبنای تعهد متقابل و دادوســـتد تعریف می‌شود، 
نه کســـب منافع یک‌جانبه. با حفظ اصول اساسی، 
خطـــوط مذاکراتی باید متناســـب با منافـــع کلان و 
مصالح عالی کشور از انعطاف لازم برخوردار باشند تا 
از امنیتی‌شـــدن ایران و شـــکل‌گیری اجماع علیه آن 
جلوگیری شـــود. این رویکرد بـــا تکیه بر واقعیت‌های 
میدانـــی و بین‌المللـــی و اصـــول عـــزت، حکمـــت و 
مصلحـــت، مســـیر دیپلماســـی متـــوازن و صیانت از 

اســـتقلال و منافع ملی را همـــوار می‌کند.
 اقتصـــاد به‌عنـــوان میـــدان دوم جنـــگ: جنـــگ 
اقتصـــادی، بخـــش جدایی‌ناپذیر رویارویی اســـت. 
در رویکـــرد متـــوازن، اقتصـــاد به‌عنوان رکـــن اصلی 
تـــاب‌آوری، جایگاه ویژه‌ای دارد و تمام سیاســـت‌های 
نظامی و دیپلماتیک، باید در چارچوب امکان‌پذیری 
اقتصادی طراحی شوند. بدون اقتصاد مقاوم و پویا، 
حتی بهترین اســـتراتژی‌های نظامـــی نیز محکوم به 

  . هستند شکست 
تنـــوع بخشـــی در عین اولویت بخشـــی به شـــرکای 
راهبردی: در سیاســـت خارجی متوازن، تنوع‌بخشی 
بـــه روابط خارجـــی، پرهیـــز از وابســـتگی یک‌جانبه 
و حفـــظ انعطاف‌پذیـــری، اصل اساســـی اســـت. در 
ایـــن چارچوب، محـــور مقاومت به‌عنـــوان متحدان 
راهبـــردی، بـــر پایـــه مســـئولیت و ظرفیـــت متقابل 
ایفـــای نقـــش می‌کننـــد و ایـــران نقش پشـــتیبان و 
هماهنگ‌کننـــده دارد. روابـــط با چین و روســـیه نیز 
بر مبنای منافع متقابل تنظیم می‌شـــود. این رویکرد 
با گســـترش کانال‌هـــای ارتباطی، انعطـــاف راهبردی 
کشـــور را افزایـــش داده و بهره‌گیـــری از فرصت‌های 

بین‌المللـــی را ممکن می‌ســـازد.
 انســـجام داخلـــی: در شـــرایط رویارویی با دشـــمن 
خارجی، نقد کارشناســـی و رقابت سیاسی، با رعایت 
اصول کلی عامـــل پویایی و تاب‌آوری اســـت. رویکرد 
متـــوازن، فضایـــی را بـــرای گفت‌وگوی ملـــی فراهم 
می‌کنـــد، این فضـــا، امکان بازاندیشـــی مســـتمر در 
راهبردهـــا را فراهـــم مـــی‌آورد و کشـــور را از تنـــوع در 

تصمیم‌گیـــری ســـوق می‌دهد.
 در جمع‌بنـــدی باید گفت آنچه کشـــور بـــه آن نیاز 
دارد، بازاندیشـــی در رویکردها و حرکت به سمت 
رویکرد متـــوازن اســـت. در این مســـیر، نیروهای 
مســـلح به‌عنـــوان بـــازوی اقتـــدار، دیپلماســـی 
به‌عنوان ابزار هوشـــمندی، اقتصاد به‌عنوان بستر 
بقا، و مـــردم به‌عنوان ســـرمایه اصلی تـــاب‌آوری، 
همه در کنار هم، می‌توانند کشـــور را از این آزمون 

تاریخی به ســـامت عبـــور دهند.

 آنچه کشور به 
آن نیاز دارد، 

بازاندیشی در 
رویکردها و 

حرکت به سمت 
رویکرد متوازن 

است. 
در این مسیر، 

نیروهای 
مسلح به‌عنوان 

بازوی اقتدار، 
دیپلماسی 

به‌عنوان ابزار 
هوشمندی، 

اقتصاد به‌عنوان 
بستر بقا، و مردم 
به‌عنوان سرمایه 
اصلی تاب‌آوری، 

همه در کنار 
هم، می‌توانند 
کشور را از این 

آزمون تاریخی به 
 سلامت 

عبور دهند

آمریکا با محاســـباتی مبتنـــی بر عملیـــات محدود و 
ســـریع برای ایجـــاد نظم امنیتـــی مطلوب خـــود در 
منطقه خاورمیانه، علیه کشورمان وارد یک عملیات 
نظامـــی شـــد. اما ایـــن عملیـــات بـــا دفـــاع جانانه 
نیروهـــای دفاعـــی و امنیتـــی از یـــک ســـو و حمایت 
مردمـــی بی‌نظیر از ســـوی دیگر، راهبـــرد آمریکایی و 

اســـرائیلی را با بن‌بســـت روبـــه‌رو کرد. 
اگرچـــه دشـــمنان از مواضع خـــود بعـــد از مقاومت 
میهنـــی ایرانیـــان عقب نشســـتند، ولـــی همچنان 
سودای تســـلیم ایران با ابزار نظامی محدود و کنترل 
شـــده دارند، این رویارویی به‌تدریـــج به یک درگیری 
فرسایشی در منطقه خاکســـتری تبدیل شده است 
و با گســـترش افقی و عمودی میـــدان نبرد، افزایش 
هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی، و پیچیدگی 
روزافـــزون معـــادلات منطقه‌ای و بین‌المللی کشـــور 
را در وضعیتـــی قـــرار داده که هرگونـــه تصمیم‌گیری 
راهبردی بیش از پیش سرنوشت‌ســـاز شـــده است. 
در چنیـــن شـــرایطی، آنچـــه در فضـــای سیاســـی و 
رســـانه‌ای کشـــور شـــاهد هســـتیم، شـــکل‌گیری دو 
قطبی آشـــکاری اســـت که هر یک با تکیه بر بخشی 
از واقعیت‌هـــا و مفروضـــات خـــاص خـــود رویکردی 
مشـــخص برای مدیریت جنگ و سیاســـت خارجی 
ارائه می‌دهند و بر ســـر آن وارد مناظرات و جدل‌های 
سیاســـی شـــده‌اند که این امـــر برای کشـــور در حال 
درگیـــری نظامـــی، مطلـــوب نیســـت و انســـجام از 
ضروریـــات آن محســـوب می‌شـــود. ایـــن دو قطبی 
فعلی، مجال تفکر و بازاندیشـــی و نـــگاه چندبعدی 

را تضعیف کرده اســـت.

تقابل مطلق؛ فرصت یا تله؟
رویکـــرد اول، بـــا لبـــاس واقع‌گرایـــی کلاســـیک و بر 
منطـــق تقابل بر این باور اســـت که ماهیت دشـــمن 
وجودی و بازی با حاصل جمع صفر اســـت و هرگونه 
نرمش به معنای پذیرش شکســـت و ســـازش است. 
ایـــن رویکـــرد بـــا مفروضاتـــی همچون شـــوک نفتی 
دویســـت دلاری، پایان‌پذیـــری تســـلیحات پدافندی 
رقیـــب و وعده تســـلیم طرف مقابـــل در عرض چند 
ماه، به دنبال راهکارهای حداکثری اســـت و هرگونه 

تنـــزل از ایـــن خواســـته را عقب‌نشـــینی می‌نامد. در 
ایـــن نگاه، محـــور مقاومت به‌عنوان بخشـــی از خود 
راهبـــردی ایران تعریف می‌شـــود کـــه حمایت کامل 
از آن یـــک ضـــرورت اجتناب‌ناپذیر اســـت. روســـیه 
و چیـــن نیـــز در این دیـــدگاه، متحدانی هســـتند که 
باید روابط ویـــژه با آنها برقرار شـــود و هرگونه ضعف 
در این حوزه، ناشـــی از ناکارآمـــدی کارگزاران داخلی 
اســـت. در عرصه سیاســـت داخلی هرگونـــه نقد به 
وضـــع موجود، تضعیـــف جبهه داخلی تلقی شـــده و 
در شـــرایط جنگی، نیروهای دفاعی بـــه عنوان تنها 
نهـــاد درک‌کننـــده عمـــق تهدیـــد، بایـــد تصمیمات 
نهایـــی را اتخاذ کنند و ســـایر حوزه‌هـــای حکمرانی 
تنهـــا نقـــش پشـــتیبان مأموریـــت داشـــته باشـــند. 
دیپلماســـی در این رویکرد، به بیانیه‌های آتشـــین و 
خط‌ و‌نشان‌کشـــیدن‌های تنـــد محدود می‌شـــود و 
هرگونه رعایت تشـــریفات دیپلماتیک، نشانه ضعف 
اســـت. هر تماس دیپلماتیک با کشوری که به نوعی 
با موضع کشور همســـویی ندارد، با لحن هشدارآمیز 
و گله‌آمیـــز مورد قبول اســـت. میانجی‌هـــا فقط باید 
در چارچـــوب منافع ایـــران موضع‌گیـــری کنند و در 
صـــورت اتخاذ رویکردی متناســـب بـــا میانجی که دو 
طـــرف را باید منظور کند، به مثابـــه رویکرد نفاق‌آمیز 
متهم می‌شـــوند. تنها ابتکار دیپلماتیک قابل‌قبول، 
طرح‌هایی اســـت کـــه در آن طـــرف مقابـــل، در هر 
سطحی، به‌طور کامل تسلیم شـــود. هرگونه مذاکره 
بـــا آمریـــکا در ایـــن رویکرد، عقب‌نشـــینی و تســـلیم 

محســـوب می‌شود.
ایـــن رویکـــرد بـــا تأکیـــد بـــر حفـــظ تـــوان نظامی و 
بازدارندگـــی از تجربـــه عقب‌نشـــینی‌های تاریخـــی 
درس گرفتـــه و قـــدرت را زبان مشـــترک با دشـــمن، 
بویـــژه در برابـــر رویکـــرد زورمحور ترامـــپ و نتانیاهو 
می‌دانـــد. همچنین بـــا شناســـایی ماهیـــت تقابل 
بـــر آمادگـــی همه‌جانبـــه، تکیـــه بـــر تـــوان داخلی و 
محـــور مقاومـــت، افزایـــش هزینه‌های جنـــگ برای 
دشـــمن و ایجاد بازدارندگی فعال بـــرای جلوگیری از 
محاســـبات غلط دربـــاره ایـــران تأکیـــد دارد. اما این 
رویکـــرد بـــا چالش‌هـــای جدی نیـــز مواجه اســـت. 
مهم‌تریـــن آســـیب آن، نادیده‌گرفتـــن هزینه‌هـــای 
فرسایشـــی جنگ و تکیه بر مفروضات خوش‌بینانه 
و اثبات‌نشـــده در پیش گرفتن این سیاســـت است. 
تجربـــه اوکرایـــن به‌خوبـــی نشـــان داده اســـت کـــه 
تبدیـــل شـــدن تمـــام منابـــع کشـــور به جنـــگ، نه 
تنهـــا مفروضـــات خوش‌بینانه را محقق نمی‌ســـازد، 
بلکه کشـــور را بـــه بازیگری در زمین دیگـــران تبدیل 
می‌کند که علی‌رغم ضربات پر ســـر و صدا به روســـیه 

بخش‌های زیادی از ســـرزمین خود را از دســـت داده 
و حتـــی چشـــم‌انداز بازگردانـــدن آن با ابـــزار جنگ 
و دیپلماســـی نیز روشـــن نیســـت. همچنیـــن، این 
رویکرد با نادیده‌گرفتـــن محدودیت‌های اقتصادی، 
عـــدم پذیرش تنوع منافع در میـــان متحدان )چین 
و روســـیه( و نداشتن راهبرد و ابتکار خروج مشخص 
و مورد توافق، هزینه‌های گزافی را به کشـــور تحمیل 
خواهد کـــرد. جنگ باید یک روز با اراده سیاســـی به 
اتمام برســـد و لزومـــاً مفروضـــات تک‌بعدی محقق 

 . ند نمی‌شو
تکیه بر شـــوک نفتی بدون در نظـــر گرفتن مقاومت 
ذاتی بـــازار، کاهش تقاضـــا و رقابـــت تولیدکنندگان 
منطقه‌ای و نیز نادیده‌گرفتن هزینه‌های فرسایشـــی 
جنگ، این رویکرد را در معـــرض خطر قرار می‌دهد.

مذاکره به جای تقابل
در ســـوی دیگـــر، رویکـــرد دوم با لبـــاس واقع‌گرایی 
ســـاختاری و بـــر پذیرش سلســـله‌مراتب قـــدرت در 
نظـــام بین‌الملل، خواهـــان پایان دادن بـــه جنگ از 
طریق مذاکره با آمریکاست. این دیدگاه، منافع ملی 
را محدود به مرزهای جغرافیایی دانســـته و مشـــکل 
آمریکا بـــا ایـــران را صرفاً بـــه موضوعات هســـته‌ای و 
گروه‌هـــای مقاومت محـــدود می‌کنـــد. در این نگاه، 
محور مقاومـــت به‌عنوان یک ابـــزار تاکتیکی و کارت 
مذاکره تعریف می‌شـــود که در صـــورت لزوم می‌توان 
از آن عبـــور کرد. دیپلماســـی در این رویکرد، بیشـــتر 
بـــا قدرت‌های برتـــر بویژه آمریـــکا و اروپا معنـــا دارد و 
تفاهمنامه‌هـــای منعقـــده باید به هر شـــکل ممکن 
اجرایی شـــوند. در سیاست داخلی نیز هرگونه تأکید 
بر مقاومت در برابر خواســـته‌های دشـــمن، تندروی 
و جنگ‌طلبـــی نامیده می‌شـــود و نیروهای مســـلح 
نیـــز باید صرفاً در حـــوزه نظامی و دفاعـــی محدود به 
مرزهـــا و بر اســـاس فرامیـــن و فرآیندهای سیاســـی 

کنند.  فعالیت 
نقـــاط قـــوت ایـــن رویکـــرد را می‌تـــوان تأکیـــد آن بر 
واقعیت‌هـــای قـــدرت و نیاز بـــه مدیریـــت هزینه‌ها 
دانســـت، و اینکـــه به‌درســـتی بـــر ضـــرورت خـــرد 
راهبردی و دیپلماســـی فعال تأکیـــد دارد و از اصرار بر 
راه‌حل‌هـــای صرفـــاً نظامی و امنیتـــی پرهیز می‌کند. 
همچنین، با شناســـایی محدودیت‌هـــای اقتصادی 
و نیـــاز بـــه تعامل بـــا نظـــام بین‌الملـــل، بـــه دنبال 
کاهـــش هزینه‌های جنـــگ و جلوگیری از فرســـایش 
بیشـــتر منابع کشـــور اســـت. این رویکرد، با پذیرش 
سلســـله‌مراتب قـــدرت، به‌دنبـــال تعریـــف جایـــگاه 
ایران در نظم بین‌المللی و اســـتفاده از ظرفیت‌های 
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